
  
  
  
  
  
  
  

   1امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در شعر فارسی
  ) یشاهنامۀ فردوس: مطالعۀ موردی(

 
  )رشت ،هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(جهاندوست سبزعلیپور 

  
  

در کنار ایـن . در هر زبان قواعد خاصی رایج است که گویندگان زبان با آنها آشنا هستند :چکیده
توانند بـه جمـع  قواعد، امکاناتی نیز هست که دست گویندگان را باز گذاشته است؛ مثلاً همه می

شاعران، علاوه بر امکانـات عمـومی، امکانـات . بگویند» ها  درخت«ا و ی» درختان«، »درخت«
و گـاه » چَشـم/ چِشـم«تأثیرنـد، ماننـد  این امکانات زبانی گاه در وزن شعر بی. دیگری نیز دارند

هـدف ایـن تحقیـق بررسـی . »اکنـون/ کنون«و » نوشه/ انوشه«: شوند، مانند باعث تغییر وزن می
منظـور از امکانـات . ادن توانایی زبان فارسی در خلق شـعر اسـتامکانات دستوری برای نشان د

مسـاوی بـاز   امکاناتی است که دست شاعر را در انتخـاب چنـد گزینـۀ دستوری در این پژوهش
ها وزن شـعر را تنظـیم  اند تا ضمن حفظ معنا و بلاغت، بتواند با انتخـاب یکـی از گزینـه گذاشته
انـد تـا بتواننـد  های مختلفـی اسـتفاده کرده ارسی از روشهای مختلف زبان ف شاعران دوره. نماید
مقتضای وزن کلام شعر بگویند و به همین دلیل از تمام امکانات دستوری زبان فارسی اسـتفاده  به

آوری  ای متفاوت است و جمـع شده در هر اثر ادبی و نیز در هر دوره مقدار امکانات خلق. اند کرده
در ایـن مقالـه فقـط . ها پـژوهش نیـاز دارد فارسی، خود به سال تمام این امکانات در گسترۀ ادب
                                                            

متـذکر شـدند، دربـارۀ آن ی ا مقاله را خواندند و نکـات ارزنـده سنوی که پیش ،خاله جناب دکتر رضایتی کیشه ،از استاد عزیز .١
 .بسیار سپاسگزارم



١٠دستور   مقاله ٩٠ 
... امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 

 
اند؛  فردوسی بررسی شـده شاهنامۀترین امکانات دستوری در دو بخش مهم ساختواژه و نحو  مهم

، تغییر جایگـاه ونـد نفـی و ونـد -b(v)مثلاً وجود دو شکل ماضی ساده و فعل امر با و بدون وند 
ی فعل مرکّب، استفاده از ضمایر متصـل غیرفـاعلی بـرای فعـل استمرار، فاصله انداختن بین اجزا

دهد آگاهی فردوسـی از جزئیـاتی از  نتایج تحقیق نشان می. لازم، و تغییر جایگاه صفت در جمله
و بـا آن  های دیگر فارسـی، دسـت او را در ایـن زمینـه بـاز گذاشـته زبان پهلوی، و احتمالاً لهجه

بـا . عظیم را در وزنی ثابت خلـق کـرده اسـت شاهنامۀته است امکانات فراوانی که در اختیار داش
این امکانـات . توان به روزآمد کردن زبان فارسی کمک فراوانی کرد شناخت امکانات دستوری می

  .در هر شعر و نثری وجود دارد، اما در این مقاله فقط امکانات دستوری شعر بررسی شده است
  

فردوسـی،  شـاهنامۀنات دستوری، اختیارات دستوری، دستور زبان فارسی، امکا :ها کلیدواژه
 .وزن شعر، اختیارات زبانی

 

  مقدمه . ١
در هر زبانی برای بیـان عبـارات و عناصـر زبـانی امکانـات خاصـی وجـود دارد و همـۀ 

یعنی اگر  د؛تا حدی با هم برابرن ،آن امکاناته از داز نظر استفا ،کنندگان از یک زبان استفاده
 .او وجـود نـداردآن امکانات استفاده کند هیچ منعی در زبان بـرای تواند از کسی بخواهد و ب

» درخـت«بـه جمـع زبانان معاصـر هسـت کـه  مثلاً در زبان فارسی این امکان برای فارسی
مفرد بگویند ، و یا هنگام خطاب به یک مخاطب »ها درخت«و یا بگویند » درختان«بگویند 

جایی اجزای زبان جملاتی مختلـف بـا  توانند با جابه میاهل زبان . »شما«و یا بگویند » تو«
 ٢۴ »او کتـاب را بـرای مـن خریـد«برای جملـۀ ) ١/٢٢٨: ١٣٧٣(صفوی  .معانی مختلف بسازند

 امکانـات از مجموعـۀ شاعران یک زبـاندر کنار همۀ این امکانات، . گیرد آرایش در نظر می
هدف ایـن مقالـه بررسـی . رخوردار نیستندبرند که افراد معمولی از آنها ب دیگری نیز بهره می

  .زبان در خلق شعر است امکانات زبانی شعرای فارسی
) هم عروضی و هـم دسـتوری(شاعران برای خلق شعری که وزن دارد مجموعۀ قواعدی 

در . کننـد عبور می آنهاو گاهی نیز به دلایلی از  دننک آنها را رعایت میدارند که در حد امکان 
های فراوانـی صـورت گرفتـه  یم رعایت قواعد علم عروض بحـث و بررسـرعایت و عدباب 



مقاله
٩١ ١٠دستور  

 ...امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 
 

شده که هـر  شاعریاختیارات تحت عنوان  یقواعد  آن وضع مجموعهاست، تا آنجا که نتیجۀ 
گسـترۀ ایـن اختیـارات  .)١٣۵٢نجفـی . برای نمونه نـک(محقق عرصۀ عروض به آن نظری دارد 

دستور زبان فارسی گرچه شعرا مجبورنـد  شاعری در عروض بسیار اندک است، اما در حوزۀ
گاه خود نیز برای رهایی از ایـن قواعـد . وزن را رعایت کنند، امکانات دستوری فراوانی دارند

  .است  های بعد تبدیل به یک سنّت زبانی شده اند که در دوره هایی زده افزایی دست به قاعده
کـه ارتبـاطی بـا وزن  امکاناتی )فال: توان به دو نوع تقسیم کرد را می 1امکانات دستوری

: ، ماننـدکنـد در وزن شعر خللـی وارد نمی ؛ یعنی مثلاً یک کلمه هرگونه ادا شودشعر ندارند
 امکاناتی که با وزن شـعر ارتبـاط مسـتقیم دارنـد؛ )ب؛ »مهرَبان/ مهرِبان«و » چِشم/ چَشم«

آنهـا اسـتفاده ود از شـاعر برحسـب نیـاز خـ ها وزن خاصی دارند و گزینه آنیعنی هرکدام از 
، »انوشـه/ نوشـه«، »برریختنـد/ ریختنـد«، »گسـیل/ گُسی«، »نشین/ بنشین«کند، مانند  می

  . »افسانه/ فسانه«
و یـا آنهـایی اسـت کـه » ب«امکانـات نـوع ، منظور از امکانات دستوری در این مقالـه

بتوانند بدون لطمـه زدن توانند در شعر خود تغییراتی ایجاد کنند تا  شاعران و ادیبان با آنها می
طبیعی است که چنین اختیـاری در هـر . منظور خود را ادا کنند ،به معنا، بلاغت و وزن شعر

تواند در  زبانی برحسب مجموعۀ امکاناتی است که در خدمت وزن شعر است و فقط هم می
در اغلـب » ، نگه، اهرمن، فسوسنون، کُ گَهی«های  مثلاً واژه. بروز کند شعر عروضی محیط

های  مثـل مـتن نمایشـنامه(یرمنظـوم غ ، در محـیط ادبـیِ محیط شعری و به تبع شعرِ منظـوم
ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه وقتـی صـحبت از . روند به کار می...) تاریخی، شعرِ نو و

امکان دستوری است به این معنی نیست که شاعر همیشه مختار است لفظ را فدای بلاغـت 
بلکه منظور این است که شاعر از بین دو گزینۀ مساوی ازنظر معنی، شناسی کلام کند،  و زیبا

مقتضـای وزن سـخن  کند تـا بتوانـد به زیباشناسی و سایر مسائل بلاغی، یکی را انتخاب می
                                                            

دار ایشان  از زبان استاد ابوالحسن نجفی شنیدم و واماوّل بار به معنی مورد نظر این مقاله را » اختیارات دستوری«ترکیب  .١
، در ١٣٩٢اردیبهشت  ٢۶- ٢۵در دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی (های خود  ایشان در یکی از سخنرانی. هستم

توان به اختیارات  به این عبارت اشاره کردند که در کنار اختیارات شاعری می) علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  پژوهشگاه
 .قدر سپاسگزاری کرده، برایشان آرزوی توفیق و بهروزی دارم در همین جا از استاد گران. ل شدئدستوری هم قا



١٠دستور   مقاله ٩٢ 
... امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 

 
این نکته را نیز باید قبول کرد کـه در هـر زبـانی، از آغـاز، امکانـات دسـتوری بـرای . بگوید

های اطراف تعدادی امکـان  ها یا گویش بعدها از زبانشعرگویی کم یا حداقل بوده است، اما 
افزایی  هـایی دسـت بـه قاعـده دستوری به آن افزوده شده و یا شـاعران بـا شـگردها و ظرافت

  : آورند و هم بدون آن می -b(v)مثلاً فعل امر از مصدر ساده را هم با وند . اند زده 
  

  نشـینتو برخیز و بر مهـد زریـن .١
 

 نشـینزیـن  وگر هست نیروت بر
 

 

  )٣٣٣ پادشاهی داراب( 
  

توان گفت شاعر از ذکر فعل امر بـدون ونـد منظـور بلاغـی داشـته، یـا  در بیت فوق نمی
کید بوده یا فعلِ بدون وند معنای خاصی دارد، بلکه بعد از بررسی مثال هـا معلـوم  قصدش تأ

فایـده  کتـه نیـز بیذکر این ن. شود که قصد شاعر در اغلب موارد پر کردن خلأ وزنی است می
نیست که امکان دستوری شـاعران بـا هـم متفـاوت اسـت، مـثلاً بـین فردوسـی کـه بـرایش 

پردازی بیش از مسائل زیباشناختی اهمیت دارد، و حافظ که کلمات را رندانه کنار هم  داستان
امکانات مشـترک بـین نظـم و نثـر در این تحقیق همچنین . چیده است، تفاوت زیادی است

  .ده استبررسی نش
شـواهد نشـان . کنند گاهی شاعران به هنگام سرودن شعر از امکانات دو زبان استفاده می

های زبان فارسی، از طریق متونی که مطالعه کـرده بـوده  بر ویژگی  دهد که فردوسی علاوه می
مطلق گرچه  به اعتقاد خالقی. های زبان پهلوی آشنایی اندکی داشته است با بعضی از ویژگی

بر آشنایی فردوسی با خط مشکل پهلوی وجود نـدارد، اگـر کسـی  مبنی شاهنامهدر  شاهدی
 Khaleghi Motlagh)شده است  خوانده، وی معنای آن را متوجه می متنی را به آن زبان بر او می

حــال، فردوســی در کنــار امکانــات دســتوری فارســی از امکانــات  بااین. (324-325 :1999
:  awēاوِ «شخص مفرد  رده است؛ مثلاً با دو شکل ضمیر سومدستوری پهلوی هم استفاده ک

) پـا( pāy، و نیـز شـکل )۶٨: ١٣٨٢آموزگار و تفضـلی (پهلوی » ōyاوی «و ) »ve شاهنامهدر 
شکل پهلـوی کلمـات . آشنا بوده است )٢٣٢: همان() خدا( xwadāy، )٢٠٧: ١٣٨٣مکنزی (

بـرای رابطـۀ زبـان دری و (یگـری دارد ق دیآمده است که خود جای تحق شاهنامهدیگری هم در 
  :دننویس میرباقری فرد و همکاران دربارۀ امکانات زبان فارسی می. )١٣۵٧صادقی . پهلوی نک



مقاله
٩٣ ١٠دستور  

 ...امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 
 

  

های زبان فارسی است که امکانات بالقوه را در تغییـر جایگـاه عناصـر سـازندۀ یـک  از ویژگی
ر دست اهل زبـان را در تنـوع جایی عناص قابلیت جابه...  دهد جمله در اختیار سخنور قرار می

کید  گذارد؛ علاوه  بخشیدن به سخن، باز می بر آن، با تغییر جایگاه، بر اهمیت جزئی از اجزا تأ
گردد و گاهی به تبع آن،  شدن یکی از اجزای دیگر می  کند یا به تعبیر دیگر، موجب برجسته می

. دهـد وی خـود را انتقـال مینشاند و معنی ثـان شده بار عاطفی می متکلم بر آن بخش برجسته
   )١٧٩: ١٣٩٠فرد و همکاران  میرباقری(

  

فردوسی انتخـاب  شاهنامۀها از   تر، همۀ مثال در این تحقیق، برای دستیابی به نتایج دقیق
) ١٣٨٨(جلدی مسکو، به کوشش سعید حمیدیان  اشعار بر اساس نسخۀ تکاین . شده است

و نسخۀ مسکو تکرار نشده و فقط عنوان هر داسـتان  شاهنامهها نام  برای ارجاع به بیت. است
به معنی ایـن اسـت کـه بخـش دوم » ٢/۵۵ضحاک «و نیز شمارۀ بخش آن آمده است؛ مثلاً 

گاه شاهد . است ۵۵داستان ضحاک مورد نظر است و شمارۀ آن بیت در کل داستانِ ضحاک 
جای مصرع دیگر، فقـط  هکلام، ب ۀمورد نظر فقط در یک مصرع بوده و برای جلوگیری از اطال

  . نقطه آمده است سه
ظاهراً امکان دستوری شبیه اختیارات شاعری در عروض است، اما در دستور اختیارات و 
امکانات بسیاری وجود دارد که گاه از یک شاعر به شاعر دیگر متفاوت است، اما در عروض 

جای یـک  تواند به شاعر میها فقط چند اختیار محدود دارند؛ مثلاً  کل شاعران در همۀ زمان
جای فـاعلاتن  هجای بلند از دو هجای کوتاه استفاده کند، یا به عبارتی دیگر، در یک رکن به

اگـر . جای مفاعیلن از فـاعلاتن در بحـر هـزج اسـتفاده کنـد از فعلاتن در بحر رمل،  و یا به
نـاگزیر  شاعری چنین کاری کند، صورت اول درست، و شکل دوم نادرست است، اما شاعر

در ایـن مقالـه بحـث ایـن نیسـت کـه . از چنین کاری بوده است و خلاف آن صحیح نیست
های دستوری یا مجبور به رعایت وزن هستند یـا  شاعران در آن لحظه مختار به انتخاب گزینه

نه، بحث بر سر این است که اگر برای رهایی از تنگنای وزن مختار هستند، اختیار استفاده از 
رفـت از  به عبارت دیگر، اصلاً در زبان فارسی چه امکاناتی برای برون. تی را دارندچه امکانا

های  برای آشنایی بیشتر با امکانات دسـتوری، شـکل) ١(در جدول . تنگنای وزن وجود دارد



١٠دستور   مقاله ٩٤ 
... امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 

 
  :آمده است همیاستفاده از وند استمرار 

  

  »همی«های استفاده از وندِ استمرارِ  شکل .١جدول 
  

  )فعل(همی   اول فعل  همی در  شکل اول
  همی) فعل(  همی در آخر فعل   شکل دوم
    ................  )     /فعل(   ............  همی  همی در اول مصرع با فاصله  شکل سوم

    ................  / همی          ..........  ) فعل(  همی در آخر مصرع با فاصله   شکل چهارم
همی در یـک مصـرع و فعـل در   شکل پنجم 

  مصرعی دیگر 
  )فعل(   ................  /                  ...........  همی 

  

. را حداقل در پنج شکل استفاده کـرده اسـت» همی«ردوسی وند استمرار شاعری مثل ف
 شـاهنامهتوان به ایـن انـواع، کـه از  می. آمده است) ٢-۴-٢بند (های این موارد در ادامه  مثال

  . اند، انواع دیگری از طرز استفادۀ وند استمرار دیگر را افزود استخراج شده
ای تقریبـاً  بررسـی امکانـات دسـتوری کـه حـوزه شینۀ تحقیق باید گفـت کـه دریعنوان پ به
شناسـان و دسـتوریان از  زبان و ادبیات فارسی از یک طرف، و زبان ای است، محققان  رشته بین

علمـای علـم . نظرند و در تحقیقات آنها باید بـه دنبـال ایـن موضـوع بـود طرف دیگر، صاحب
انـد  اختصـاص داده» تقدیم و تأخیر«ی را به  ویژه در بحث علم معانی، از قدیم بخش بلاغت، به

جایی اجـزای جملـه مطـالبی را  و در آن دربارۀ ترتیب اجزای کلام و اختیـار نویسـنده در جابـه
سعدی این تقـدیم و  بوستاندر تحقیقی دربارۀ ) ١٣٩٠(فرد و همکاران  اخیراً میرباقری. اند آورده

، بخشی را تحـت عنـوان یات و نقد ادبیدربارۀ ادبفرشیدورد در کتاب . اند تأخیر را بررسی کرده
آورده است و در آن قسمتی را بـه صـفات عاشـقانه اختصـاص » تعبیرات شاعرانه و اقسام آنها«

او معتقد است شاعران صـفاتی را . داده و تا حدی به ارتباط شعر و دستور زبان اشاره کرده است
. )٨۵٣: ١٣۶٣یدورد فرشـ(کنند که منحصر بـه خصوصـیات فـردی و سـبکی آنهاسـت  خلق می

 ؛که به هر دو حوزه تسط دارد معتقد است اختیارات دستوری زیادی وجـود دارد) ١٣۵٣(نجفی 
ای  وحیدیان کامیار بـا ذکـر جملـه. است  ای خاص به این موضوع نپرداخته گرچه وی در نوشته

: نگفتـه اسـتبه این مقوله تا حدی نشان داده و بیش از آن چیـزی  را عدم التفات یا اعتقاد خود
» آنکـه موجـب تغییـری در وزن شـعر بشـود کند، بی اختیارات زبانی تسهیلاتی در تلفظ برای شاعر فراهم می«
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، در آثار خـود تغییـر اجـزا و )١٣٨٢(و نیز فرشیدورد ) ١٣٧٣(صفوی . )١٧: ١٣٨۶وحیدیان کامیار (
  . اند های زبانی به شمار آورده عناصر جمله را از قابلیت

ای نشـده اسـت،  سـازوکارهای ایـن امکانـات و نحـوۀ عملکـرد آنهـا اشـارهتا حـال بـه 
هایی است که استعداد زیادی بـرای خلـق شـعر دارد و  که زبان فارسی از جملۀ زبان درحالی

به همین دلیل لازم است در . است  ازنظر کمّی و کیفی اشعار فراوانی به این زبان سروده شده
فارسـی  دستور زبـان شـعریا به طور کلی  افزایی قاعدهینی و آفر گسترۀ شعر فارسی نحوۀ امکان

چیزی که این مقاله در پی آن است توجه دادن به این امر و بازشناسی این قواعد و . تبیین شود
آنچـه در ادامـه آمـده نـه همـۀ . عنوان نمونـه اسـت های آن در یک اثر فارسـی بـه بندی دسته

. وار حوزۀ صرف و نحو اسـت قط امکانات نمونهفردوسی، بلکه ف شاهنامۀامکانات دستوری 
در بخش واژگان و نیز در بخش آوایی امکانات فراوان دستوری وجود دارد کـه خـود مجـالی 

  .خواهد دیگر می
  
  صرف یا ساختواژه. ٢

در این بخش امکانات دستوری حوزۀ صـرف یـا سـاختواژه در یـازده بخـش، همـراه بـا 
 .شود هایی از هرکدام، ذکر می مثال

  
  های مختلف برای بیان یک زمان استفاده از شکل ٢-١

عنوان  بـه. های ماضی و مضـارع وجـود دارد های مختلفی برای فعل در هر زبانی ساخت
مثال در زبان فارسی برای بیان زمان گذشته از ماضی ساده و ماضـی نقلـی و بعیـد و جـز آن 

اسـت و هـیچ وقـت  ها نیـز مشـخص طرز سـاخت هریـک از ایـن صـیغه. شود استفاده می
تـوان  توان برای ماضی نقلی از ساختی غیر از آنچه متداول است، استفاده کرد؛ مثلاً نمی نمی
در زبان ادبـی، اما . چنین ساختی در زبان فارسی معاصر وجود ندارد. »ام کرده  رفته*«: گفت

. انـد کرده از چند ساخت برای بیان یک فعـل اسـتفاده ،شاعران با استفاده از اختیار دستوری
  .کنیم در ادامه به چند نمونه اشاره می. هر ساختی کاربرد و معنا و روش ساخت خاصی دارد
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  -b(v)و بدون وند  -b(v)وردن فعل ماضی ساده با وند آ ٢-١-١

بـر سـر ماضـی سـاده  -b(v)یکی از خصوصیات ساختواژی زبان فارسـی دری ذکـر ونـد 
) پهلـوی(در فارسی میانـه  .»گفت«و » نشست«در مقابل » بگفت«و » بنشست«، مانند است

در زبـان فارسـی بـه کـار  هم امروزهو  )٧۶: ١٣٨٢آموزگار و تفضلی (رفت  چنین وندی به کار نمی
در دورۀ فردوسی یا در دورۀ رواج زبـان  1.های دیگر ایرانی باقی مانده است رود، اما در زبان نمی

آید، این ونـد یـا در  که از طرز کاربرد آن برمی نویژه از قرن چهارم تا هفتم هجری، چنا دری، به
از زبـان مـادری  های زبانی یکـی از منـاطق دیگـر غیـر یا از ویژگی است و حال فراموشی بوده

ونـد آن  همراه با ، شکلِ است رفته در یک زبان به کار میآن یا اگر هم هر دو شکل  و شاعر بوده
چرا کـه در یـک زبـان  ؛رفته یا بر ما روشن نیست خاصی داشته که امروزه از بین یا کارکرد معنا

در زبـان  ،بـه هـر رو. داشته باشد یک زمان چند ساخت دستوری که داشتتوقع توان  کمتر می
و بـه آمـده آن و هم بدون ، -b(v) ماضی ساده هم با وند ،زبان کاررفته در شعر شعرای فارسی به

از  ،هر جا که اقتضای وزن بوده است؛ دهشتبدیل دستوری برای شاعر  امکانبه یک این ترتیب 
  .اند کردهاستفاده  آن جای دیگر از شکل بدون ونددر و  ،ندو با ماضی ساده

  

  )٢/٧٠کیومرث (   ...ردری ماند از اویو جهان مُ  برفت. ٢
  )١۴۵آغاز کتاب (   ...او و این نامه ناگفته ماند برفت .٣
  )١١/٣۵۶ضحاک (  و بردش نماز  رفتکنان  نیایش...  .۴
  )١٧ ضحاک(  هرگونه از بیش و کم   رفتسخن ...  .۵
  )٣٠٩ضحاک (  ... گاه جادوپرست  از برِ  نشست .۶
  )٨٨۴ کیکاوس(  پیروز و شاد  بنشستچو بر تخت  ... .٧

  
  -b(v)و بدون وند  -b(v)آوردن فعل امر با وند  ٢-١-٢

. اسـت فعل امـر بر سر -b(v)زبان فارسی دری ذکر وند  صرفیخصوصیات  یکی دیگر از

                                                            
. شـده، نـکهـای ذکر در ساخت ماضـی مطلـق زبـان برای این وند. لشی، گیلکی را نام بردتوان زبان تاتی، تا عنوان مثال می به .١

 ).٢٩۵و  ١٨٩و  ٧۵: ١٣٩١سبزعلیپور 
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کاررفتـه در متـون ادبـی و  به  در زبـان. رود این وند امروزه در فعل امر زبان فارسی بـه کـار مـی
باعـث ویژگـی همـین . بـدون آنو دیگـری  -b(v) با وند یکی: تاریخی این فعل دو شکل دارد

کـی طبق نیاز خود از یاست برشاعر مختار . استشده  انایجاد یک امکان دستوری برای شاعر
  .کند مینظر  صرف -b(v)مثلاً اگر وزن کلام اقتضا نکند از وند  ؛از این دو شکل استفاده کند

  

  )٧٢جمشید (   بکوشچو خسرو شوی بندگی را ...  .٨
  )١/١٣سهراب (  ...  چون بگذری کوشبه گیتی در آن  .٩
  )١۶٢سهراب (  و برنه کلاه  بنشینبر تخت  تو...  .١٠
  )١۴٩۴رستم و اسفندیار (  رام دلآبه  بنشینبیارای و ...  .١١
  نشـینتو برخیز و بر مهـد زریـن .١٢

 

 نشـینوگر هست نیروت بر زیـن 
 

 

  )٣٣٣ پادشاهی داراب(
 جای یکدیگر های ساده و پیشوندی فعل به استفاده از شکل ٢-٢

تواند چنـدین پیشـوند داشـته  هایی است که در آن یک فعل می زبان فارسی از جملۀ زبان
این پیشوند اشتقاقی گاه فعلـی دیگـر یـا متمـایز از . )١٣٨٨خاله ـ دیّان  کیشه  رضایتی. کن(باشد 

معنای بالا نشستن و » بر«با پیشوند » نشستن«عنوان مثال، مصدر  به. سازد شکل سادۀ آن می
را بیفـزائیم معنـای فـرار کـردن » در«پیشـوند » رفـتن«دهد، یا اگر به مصـدر  سوار شدن می

جای همـدیگر  اقتضـای وزن، شـکل سـاده و پیشـوندی بـه واردی در شـعر، بهدر م. دهد می
کند هر جا  گاه خواننده احساس می. کاررفته و یا اصلاً فرقی بین آن دو احساس نشده است به

منظـورش اسـت و » گرفتن با بلند کردن«به کار برده آن را در معنی » برگرفت«که شاعر مثلاً 
طلب کرده است، امـا همیشـه چنـین » بلند کردن«ی نه در معآورد» بر«هر جا بدون پیشوند 

  .دهد نیست و گاه اقتضای وزن چنین امکانی به شاعر می
  

 نگه کرد هوشنگ با هـوش و سـنگ.١٣
 

 یکی سنگ و شـد تیزچنـگ گرفتش
 

 

  )١٢هوشنگ (
ــن.١۴ ــرفتشز زی ــویبرگ ــردار گ ــه ک  ب

 

 چــو چوگــان بــه زخــم انــدر آیــد بــدوی
 

  )٧/٢٢١سهراب (

 جـامگرفتنـدنهادند خوان و.١۵
 

 ر بردند نامهنخست از منوچ
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 )١۴/٨٨٨منوچهر (

  )٣٨کیقباد (  خروشیدن گاودم  برآمد...  .١۶
  )۵کیقباد (  سرای  ز پرده آمدخروشیدن ...  .١٧
  ) ٢٣۶منوچهر (  ...  برریختندبسی مشک و دینار  .١٨
  )١۶١فریدون (  ...  ریختندهمی گوهر و زعفران  .١٩

  

به معنای برداشـتنِ چیـزی از » گرفتند«نمایان است، ) ١۵-١٣(های  که در مثال انهمچن
جا از شکل سادۀ فعل و در جای دیگر از شکل پیشوندی آن اسـتفاده   شاعر یک. زمین است
جا برای مُشک و گـوهر، و بـه طـور کلـی بـرای   نیز یک) ١٩و  ١٨(های  در مثال. کرده است

  .جای دیگر از شکل سادۀ آن استفاده کرده استدر  نثار، از شکل پیشوندی فعل و
  
 شدۀ مصدر های کامل و نیز کوتاه استفاده از شکل ٢-٣

شکل مُرخّمِ مصـدر در . شده یا مُرخّم دارد در زبان فارسی مصدر دو شکل کامل و کوتاه
معین از مصدر بایستن، شایسـتن، توانسـتن، خواسـتن، و  های شبه زبان فارسی اغلب با فعل

امروزه در زبان فارسی، در این موارد از شکل مرخم مصـدر اسـتفاده . رود نند آن به کار میما
یعنی دیگر از شکل کامـل . »خواهد رفت«، »توان گفت نمی«، »باید نوشت«کنند؛ مثلاً  می

، اما در شعر این امکـان »توان گفتن نمی«، یا »باید نوشتن«گویند  شود و نمی آن استفاده نمی
  . توان هم از مصدر کامل و هم از مصدر مُرخّم استفاده کرد ود دارد و میدستوری وج

  

 بدین آلت و رای و جـان و زبـان.٢٠
 

 آفریننـــده را کـــی تـــوانســـتود
 

  )١١آغاز کتاب (

 نداند کس او را چو هستستودن.٢١
 

ــدْتْ بســت  میــان بنــدگی را ببای
 

  )٩آغاز کتاب (

  زنده بـی روی او بُدننخواهم .٢٢
 

 انم نیرزد به یـک مـوی اوجه
 

)٧۵۵منوچهر (

  
 های خاص فعل تغییر جایگاه تکواژ ٢-۴

هر فعل تعدادی تکواژ تصریفی و اشتقاقی دارد که جایگاه آنها در زبان مشخص اسـت؛ 
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هـای  توان در زبان فارسی وند نفی را بعد از فعـل ذکـر کـرد و بـرای نمونـه عبـارت مثلاً نمی
/ دار بَرنَـه« آن شکل دستوریبوده، در فارسی معاصر غیردستوری » رنه بردا*«، یا »بردار نه*«

تواند تکواژ خاص فعـل را تغییـر  کند، شاعر می جایی که وزن اقتضا میدر اما . است» برندار
مـواردی از تغییـر ادامـه در . که در غیر آن محیط چنین جـوازی وجـود نـدارد طوری به ،دهد
  .تهای ویژۀ فعل آمده اس گاه تکواژجای

  

  تغییر جایگاه وند نفی ٢-۴-١
یعنـی  ؛مختلفـی دارد  هـای های ایرانی جایگاه های زبانی است که در زبان وند نفی از سازه

فـرق جایگـاهش  -b(v)بسته به ساده و پیشوندی بودن و نیز بسته به داشتن و نداشـتن پیشـوند 
زبان خاص جایگـاه ونـد  در یک .اما چنین امری در یک زبان از تنوع برخوردار نیست کند، می

کـه  ای حداقل در دورۀ زمانییا کند،  مشخص و معلوم است و تغییر نمی آن نفی و خصوصیات
 این مـوارد تبـدیل ۀدر متن ادبی و در شعر فارسی هم. کند سراید، تغییر نمی شاعر شعر میک ی

  :کند  تفاده مقتضای وزنِ کلام از هرکدام که بخواهد، اس به امکاناتی شده است تا شاعر به
  

  از فـرود برنگشتچو بیژن همی .٢٣
 

 فــرود انــدر آن کــار تنــدی نمــود
 

  )٨١٢کیخسرو، داستان فرود (
  همی رزم جسـتند بـا یکـدگر.٢۴

 

 سـر برگشـت نهیکی را ز کینه 
 

  )٧٨۶داستان دوازده رخ (ج
  )٣٧۵فریدون (   برداشتند نهیکی چشم از ایرج ...  .٢۵
  )١۴٠٩پادشاهی اسکندر (  مان شود پشی برنداردوگر ...  .٢۶

  

. قبـل از پیشـوند آمـده اسـت) ٢۴(و در مثـال  ،وند نفی بعـد از پیشـوند )٢٣(در مثال 
قتضـای وزن بـوده، ونـد کـه ا شاعر هر جا. هم به همان صورت است) ٢۶و  ٢۵( های مثال

  .که در فضای غیرشعری چنین امکانی وجود ندارد درحالی ؛نفی را آورده است
  

  تغییر جایگاه وند استمرار ٢-۴-٢
پرداختن به  که های فراوانی دارد ، کارکردشاهنامهوند استمرار در زبان فارسی، به ویژه در 
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مثـل  ،قابل ذکر در اینجا این است که این ونـد ۀاین بحث خارج است، اما نکت ۀآن از حوصل

طبـق امکـان ، براجایگـاه ثـابتی در زبـان دارد، ولـی شـعر، ها و تکواژهای دستوری همۀ وند
گـاه  انـد؛ کـرده اسـت بردهکـلام اقتضـا  دستوری، آن سازۀ دستوری را به هر جایی کـه وزن

و کننـد  از فعـل دور میآن را آورند، گـاه  گاه بلافاصله بعد از فعل می و بلافاصله قبل از فعل
 hamēونـد اسـتمرار ) پهلوی(در فارسی میانه . کنند در مصرعی دیگر ذکر میفعل آن را گاه 

  :)٧٩: ١٣٨٢تفضلی  و آموزگار(گرفت  در آغاز فعل قرار می
  

  برگزیند همـیخرد گر سخن .٢٧
 

 بیند همـیهمان را گزیند که 
 

)٨آغاز کتاب (
  )۶٧٠بهرام گور (  شهریار  بیند همیسان که  بدین...  .٢٨
  )٣۶٠۵سیاوش (   ... نبیند همیدو چشمش تو گویی  .٢٩
  خـوارچو بدخو شود مرد درویش .٣٠

 

ــد ــی بین ــد روزگــار هم  آن از ب
 

  )١۵پادشاهی نرسی (
  )١٢٣ضحاک (   پویان بدان مرغزار همی رفت...  .٣١
  )٣٣٣ضحاک (    ...او جفت مار  خواندجفتمان  همی .٣٢
  خون دام و دد و مـرد و زن همی.٣٣

 

ـــزد ـــدن بری ـــی آب ـــد در یک  کن
 

  )٣۴٣ضحاک (
  

باید گفت نیازی به ذکر وند استمرار نبوده  ، ویژگی گویشی خاصی نباشد،)٢٧(اگر مثالِ 
در . وزنـی اسـتفاده کـرده اسـت کردن خلأ است، فقط شاعر از این وند استمراری جهت پر

ری طبق قاعـدۀ دسـتوبر. وند استمرار جدا از فعل و در مصرعی دیگر آمده است) ٣٣( مثال
 ؛فعلی اسـتفاده کـردشده در یک زمان، باید از یک ساخت  برای نشان دادن چند عمل انجام

، اما فردوسـی در مثـال »آمد می، داشت می بر، کیفش را خورد میخانه، غذایش را  رفت میحسن « مثلاً 
 :شـد در اصل بایـد چنـین میو  نیاورده است» کند«برای  و آورده» همی» «بریزد«فوق برای 

بـرای و بهـره بـرده  امکان دسـتوریک ییعنی از  ؛»همی کند، و در آبزن همی بریزدخون دام و دد «
هـای بـالا  از مجمـوع مثال .حفظ وزن از وند استمرار برای دومین فعل استفاده نکرده اسـت

توان فهمید که گاه قصد شاعر از ذکر وند استمرار رساندن استمرار نیست، بلکـه فقـط از  می
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  .برای پر کردن کمبودهای موسیقایی استفاده کرده است  اش اختیار دستوری
 ساز برای یک فعل های مختلف ماضی ده از تکواژاستفا ٢-۵

هـای متفـاوتی  ایرانـی باسـتان مـاده  در زبـان. هر فعلی در یک زبان چند مادۀ فعلی دارد
مادۀ مضـارع، نقلـی، ماضـی، آینـده، مجهـول، سـببی، جعلـی، آغـازی، آرزویـی، : مانند(

مضـارع (ط دو مادۀ فعل فقامروزه های بعد از بین رفتند و  وجود داشت که در دوره) تشدیدی
اضافۀ تکواژهای  مادۀ باقاعدۀ ماضی از ریشۀ فعل به. رود در زبان فارسی به کار می) و ماضی
بـه ریشـۀ  t-آید و گاه بعـد از افـزوده شـدن  می به دست ) t, -d, -id, -ād, -st-(ساز  ماضی

اختن، از دسـت بـ(» باز«در مورد مثلاً . گیرد فعل، تغییرات آوایی خاص در ماده صورت می
شـود  مـیتبـدیل  -x-بـه   -z-سـاز، واج اگر ریشه باشد، بعد از افـزودن ونـد ماضـی ،)دادن

دسـتوری موجب بدساختی و غیر سازِ دیگر وند ماضیک یدر این مواقع استفاده از ). باخت(
یـا بـه ریشـۀ فعـل » باخـت، از دسـت داد= بازیـد *«گفت توان  مثلاً نمی شود؛ شدن آن می

شـاید  1.»سـاخت« گفت حتماً بایدبلکه ، »سازید*«افزود و گفت  id-توان وند  نمی» ساز«
به کار بروند، اما در یـک زبـان، مـثلاً های مختلف  در زبانتنهایی  هرکدام از این دو روش به

 دتوانـ ای که دارد، می طبق اختیار دستوری ،شاعر. رود به کار میآنها فارسی، فقط یکی از آن 
  .برای یک فعل خاص به کار ببردرا ساز  چند تکواژ ماضی

  

  )١٣٩جمشید (  و آمد دلی پر امید  بسازید... . ٣۴
  )٣۶گرشاسپ (   بساختسلیح سواران جنگی ... . ٣۵
  )١١٣جمشید (  ... به ناز و به رنج پروریدشهمی . ٣۶
  )١٣٣جمشید (  ... سان شیر بر بپروردبه خونش . ٣٧
  )٣٠۶ضحاک (  همه نیک و بد   آوریدهپدید ... . ٣٨
  )٨۶٧سهراب (  ...  بودی به دام آوردههژبری که . ٣٩
  )٩۵٨منوچهر (  گام  بگذاردپیاده شد از اسب و ... . ۴٠

                                                            
/ گمـارد«، »افراشـت/ افراخـت«، »خوابید/ خفت«:مثل ؛ماضی آنها دو شکل دارد ۀهایی هستند که ماد در کنار این موارد فعل .١

 .نیستندها چنین  فعل ۀاما همجز آن،  و» گماشت
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  )١٣٢گفتار اندر فراهم آوردن کتاب (    بگذاشتندکه ایدون به ما خوار  .... ۴١

  

 ،»id, -xt-«سـاز  ، دو شکل از فعل ماضی ساخت با دو وند ماضی)٣۵و  ٣۴(های  در مثال
دو شکل از فعـل ماضـی مصـدر نیز ) ٣٧و  ٣۶(های  در مثال. آمده استبا کمی تغییرات آوایی 

سـاز صـحیح اسـت و دیگـری را   های ماضی ونـد  که یکـی از آن درحالی ؛آمده است» پروردن«
. از زبانی دیگر قرض گرفته اسـتو یا در زبان خودش نبوده و احتمالاً شاعر قیاسی درست کرده 

 و اسـت) گرفتن شـیر دام(شکل ماضی مصدر دوشیدن » دوشید«ن نمونه در زبان فارسی عنوا به
شود کـه  ، صحیح نیست و به او تذکر داده می)در معنای دوشید(به کار ببرد » دوخت«اگر کسی 

، هـا گویشبرخـی از ممکـن اسـت در  ،گرچهکند؛  د آن را اصلاح میدرست به کار ببرد و یا خو
بـرای بیـان ) دوخت(کرمان، از این فعل  های استان گویشبعضی از اص در مثلاً در این مورد خ

به عبـارت  .شود استفاده نمی» دوشید«از زمان  همشود، اما دیگر  دوشیدن استفاده مصدر ماضی 
دیگر، هر فعلی در هر زبانی یک شکل قـراردادی و متعـارف ماضـی و مضـارع دارد، امـا شـعرا 

  .ن شکل ماضی بسازند و به کار ببرندمختارند برای یک فعل خاص چندی
  

  تنوع در شکل حروف اضافه  ٢-۶
این قسم از کلمات در زبان شکل  .در زبان فارسی تعداد زیادی حروف اضافه وجود دارد

امـا . ای هر طور خواست آنهـا را تلفـظ کنـد طور نیست که هر گوینده یعنی این ؛ثابتی دارند
یک شکل آنها گویـا یادگـار دورۀ تـاریخی قبـل از  تعدادی از این حروف چند شکل دارند و

و یـا دخیـل از تعـدادی از ) پهلـوی(زبان فارسی، یعنی دورۀ دری و یـا زبـان فارسـی میانـۀ 
  .»اندر/ در«، »اَر/ گَر/ اگر» «اَبا/ با«، »رباَ / بَر«مثلاً  ؛های ایرانی است گویش

  تواننـد از شـکل تـاریخی نمی امروزه کلمات فوق شکل ثابتی در زبان فارسی دارند و مردم
د یکـی از تواننـ شاعران مـیبنابراین  .ادبیمتن آنها استفاده کنند، مگر برای استفاده در شعر و یا 

در متون ادبـی ـ تـاریخی دو حـرف . دنمقتضای وزن کلام اختیار کن های این حروف را به شکل
دهد که در یک مقطع زمانی  یخورد و فروانی این امر نشان م اضافه برای یک متمم به چشم می

یعنی در زبـان فارسـی دورۀ دری ایـن  ؛بعدها از بین رفته استکه  زبانی بوده ۀاین یک خصیص
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مقـدم و (فردوسـی گرچـه دو حـرف اضـافه  ۀشـاهناممثلاً در  .استاز میان رفته ویژگی زبانی 
 ،مـتمم بـه کـار رفتـهبرای یک ) ٧١: ١٣٨٢تفضلی  و آموزگار. نک(به تبعیت از زبان پهلوی ) مؤخر

یک حرف اضافۀ پیشین برای متمم بسیار بیشتر از دو حرف اضافه برای یک متمم، رواج داشـته 
اقتضای وزن کلام، از یکی از این  بهشده و شاعر تبدیل همین امر به یک امکان دستوری . است

حـس کـرد،  تـوان فروپاشی این ویژگی را بیشتر می) ۴۶(مثال در . دو روش استفاده کرده است
  : در آن شاعر هر دو حرف اضافه را پیش از متمم ذکر کرده استچرا که 

  

 سـرای انـدر درمر آن پادشـاه را .۴٢
 

 یکی بوستان بود بـس دلگشـای
 

)١٠۵جمشید (
  )٢٨٨منوچهر (   سام و بر زال گسترد مهر ابر. ۴٣
  ) ٢۴٠منوچهر (   زال زر گوهر افشاندند ربَ اَ . ۴۴
  )١١٨٧منوچهر (   ...همچو اوست  اندرونر مه بهعروس اَر . ۴۵
  )١٠٩۴منوچهر (  بپوش  برتن  بهو گر چادر خون . ۴۶
 شــگفتی نمــود بــراو  بــرســتاره .۴٧

 

 روشنایی فـزود اندرونخاک  به
 

)۵آغاز کتاب (
  )١٣٨رزم کاوس با شاه هاماوران (  ...  آوای رود و سرود  اندرشهر  به. ۴٨
  )١۵همان (    ...لخورد هرکه بُد سا اندرونشهر  به. ۴٩
  )١٢۶١سیاوش (   ...شهر  بهمگر کز تو آشوب خیزد . ۵٠

  

دستوری، برای مـتمم  اتطبق امکانبرخیر مشخص است، شاعر اهای  از مثال  که همچنان
شـاید . »انـدرون...  بـه«، »انـدر...  بـه«، »به«: سه نوع حرف اضافه به کار برده است» شهر«
ای عصر فردوسـی بسـیار کـم  سازی در زبان محاوره شکل متمم سهکاربرد احتمال وان گفت تب

  .بوده است
  

  های مختلف یک ضمیر شخصی استفاده از شکل ٢-٧
در زبـان فارسـی هرکـدام ) مـن، تـو، او، مـا، شـما، ایشـان(گانـه  ضمایر شخصی شش

/ آنهـا«گاه بعضی از این ضمایر بـیش از یـک شـکل دارنـد، مثـل  .های خاصی دارند شکل
امـا گـاه شـاعران در . رونـد های خاصی به کـار می ، که هرکدام در محیط»وی/ او« ،»ایشان

شـخص  مـثلاً بـرای سـوم ؛کنند های دیگری از این ضمایر استفاده می کلام خویش از شکل
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هـا  کدام از ایـن شـکل هیچ که ، درحالیکنند استفاده می» veوِ / uyاوی «های  مفرد از شکل

  .روند ا متن ادبی به کار نمیدر محیط دیگری غیر از شعر ی
  

  اویخرد را و جان را همی سـنجد .۵١
 

 اویدر اندیشۀ سخته کی گنجد 
 

  )١٠آغاز کتاب (

  راوِ هشــیوار دیوانـــه خوانـــد .۵٢
 

 اروِ همان خویش بیگانه دانـد 
 

  )٢۴آغاز کتاب (
  

جـود و» ōyاوی «و » awēاوِ «های  این ضمیر در دورۀ میانـه و در زبـان پهلـوی بـه شـکل
رفتـه اسـت  و گویا اولی برای حالت صریح و دومی برای حالـت غیرصـریح بـه کـار میداشته 

ماننـد  بـا، اسـفندیار، وشکم، اَ احتمالاً به قیاس کلماتی همچون اِ . )۶٨: ١٣٨٢تفضلی  و آموزگار(
فردوسی  ،به عبارتی. شده استتبدیل » wēوِ «به و  افتاده» awēاوِ «از ضمیر آن، الف آغازین 

البتـه بـا  .در این قسمت ریختی از دو ضمیر شخصی دورۀ میانه را در فارسی به کار برده اسـت
و تعـدادی از کلمـات پهلـوی را هـم در است داشته دسترسی به منابع قدیمی او توجه به اینکه 

و از شکل این  1توان پنداشت فردوسی از پهلوی اطلاعاتی داشته است معنی کرده، می شاهنامه
گاه بوده و ضمیر در  و هـر است برای خود ظرفیت زبانی دیگری خلق کرده ترتیب  این بهپهلوی آ

 ای چنـین امکانـات زبـانیخلـق البته باید پـذیرفت کـه . استفاده کرده استآن جا نیاز بوده از 
همین نکات ظریف اسـت کـه واسطۀ  بهعظیم را به او داده است و  ۀقدرت سرودن این مجموع

  .شده استگنجانده بحر عروضی  در یکاین اثر بزرگ 
  

  تنوع در ساخت و کاربرد صفت فاعلی از یک مادۀ فعل ٢-٨
گـاه ایـن  .های خاصی وجـود دارد در هر زبانی برای ساخت صفت فاعلی روش یا روش

قاعده نیستند و بایـد آنهـا را بـه مطابق یعنی  ؛تی سماعی هستندها به قول دستوریان سنّ  روش
                                                            

  :مشاهده است  دانی فردوسی قابل های پهلوی در این دو بیت و ابیاتی شبیه آن نمونه .١
 کجا بیـور اسـپش همـی خواندنـد
ـــمار ـــوانی ش ـــور از پهل ـــا بی   کج

  

 چنــین نـــام بــر پهلـــوی راندنـــد
 هــــزار  د بــــر زبــــان دری دهوَ بُــــ

  

  
 )٨۵-٢/٨۴جمشید (
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از » گَـر«مـثلاً در زبـان فارسـی . زبـانی دربـارۀ آنهـا قضـاوت کـردطبق شمّ برذهن سپرد و 
، امـا از هـر و ماننـد آن »رُفتگر، مسگر، کـارگر«: سازد تکواژهایی است که صفت فاعلی می

گـاه شـعرا بـرای رعایـت وزن در شـعر خـود . توان ایـن نـوع صـفت را سـاخت ای نمی ماده
مـثلاً . بان فارسی و در نزد مردم رایج نیستبرند که در ز سازند و به کار می هایی را می صفت

بـه کـار آن را در فارسی رایج است و فردوسی هـم » تازان«برای مصدر تاختن صفت فاعلی 
تازیـان در که  درحالیهم استفاده کرده است، » تازیان«از صفت  آن برده است، ولی در کنار

شاید ایـن سـاخت . »تازان«ی رایج است نه به معنا» ها اَعراب، عرب«زبان فارسی، به معنی 
  :باشدو امثال آن ساخته شده » پویان«و » گریان«به تبعیت از 

  

ــدار.۵٣ ــوذر نام ــا ن ــود ت   بفرم
 

 پیش سام سوار تازیانشود 
 

)١۶۶منوچهر (
 

  که این بسته را تا دماونـد کـوه.۵۴
 

 گـروه بی تازیـانببر همچنـان 
 

 )١٢/۴۶٢ضحاک (

  دبـه کابـل رسـی تازانفرستاده .۵۵
 

 چون سـزید خروشی برآمد چنان
 

 )٢٣/١۴١۶منوچهر (

  شـکار جویانپیاده همی رفت .۵۶
 

 خشیشار دید انـدر آن مرغـزار
 

 )٧/۴٢۶منوچهر (

  کـین مـنم جویندۀشب تار .۵٧
 

 همان آتش تیز بـرزین مـنم
 

)١/٩منوچهر (
  

ز یـک ا» جوینـده«) ۵٧(و در مثـال » جویـان« )۵۶(در مثال ، که معلوم است همچنان
) ۵۵(و در مثـال » تازیـان«صـفت فـاعلی ) ۵۴(و ) ۵٣(های  در مثال. اند شده  ماده ساخته

  .آمده استاز همان ماده  »تازان«صفت 
  

  های مختلف برای اسم نکره به کار بردن علامت ٢-٩
برای . )١٣٨٨مهند  راسخ. نک(دهد  های خاصی نشان می زبان فارسی معرفه و نکره را به روش

، یـا »کتـابی خریـدم«مثلاً  ؛افزایند می» ی« آن و یا به آخر» یک« آن ن اسم نکره، به اولنشان داد
سـاز وجـود  نکره  در زبان شعر امکانات فراوانی برای ذکر وند یا علامـت. »یک فیلم دیدم محشر«
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آیـد، گـاه هـر دو بـا هـم  در آخـر آن می» ی«آید، گاه  تنهایی می در اول اسم به» یک«گاه : دارد
امکانــات شــاعر  ۀاینهــا از جملــ ۀهمــ. آیــد می» یکــی«در اول » یــک«جای  آینــد، گــاه بــه می

  : نکره بیاورد صورت را به تا بتواند اسم است زبان فارسی
  

 ی+یکی.۵٨
 

ــتند ــی بیاراس ــده پیل ــی زن   یک
 

ــتند ــن بپیراس ــرو تخــت زری  ب
 

  )٢٧/١۵۶۵منوچهر (
  بدین نامه چون دست کردم درازی+یکی.۵٩

 

ــود گردنیکــی م ــری ب ــراز هت  ف
 

  )١۶١آغاز کتاب (
  روانخــرد تیــره و مــرد روشــنیک.۶٠

 

 نباشد همی شادمان یک زمـان
 

  )٢١آغاز کتاب (
 )۴/١۵١نوذر ( یکی مرد بی نام باید گزیدیکی.۶١

  

 )١٠/٣٨۶نوذر ( به چرخ اندرون راند راستخدنگی...ی-.۶٢
  

دلیـل بـه  شـاید. مثالی یافت نشـد اهنامهشدر در آخر » ی«در اول و » یک«برای شکل 
  .قابل استفاده نیستدر آن  ای چنین اسم نکره شاهنامهوزن 

  
 های مختلف یک واژه  کاربرد ریخت ٢-١٠

سـپید، / اُشتر، سفید/ شُتر: مانند ؛های زبان فارسی چند شکل آوایی دارند تعدادی از واژه
 ان یا گویشی دیگر وارد زبان فارسی شـدهها از زب ظاهراً یک شکل از این تلفظ. چَشم/ چِشم
در زبان فارسی یک شکل دارند و همۀ که با وجود اینکه  تعدادی از کلمات نیز هستند. است

در اختیـار کننـد، امکـان دیگـری  آن را به همان صورت تلفظ میو حتی شعرا نیز گویشوران 
یک شـکل دارنـد، بـه طـرزی  ها را که فقط واژهاین توانند  میشعرا یعنی  گذارند؛ شاعران می

را » گسـیل«و » فرامُش«را به شکل » فراموش«مثلاً  ،کند تلفظ کنند که وزن کلام اقتضاء می
  :تلفظ کنند» گُسی«به شکل 

  

  )١۴١منوچهر (   ...مکن مهر دایه ز دل  فرامُش .۶٣
  )١٣٣٧اسفندیار   و  رستم(  ...کردی تو سگزی مگر  فراموش .۶۴
  )٢٧٣فریدون (  ...  گوهر پدید که کردید  انوشَه .۶۵
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  )٩٠۵منوچهر (   ...   زی ای شاه تا جاودان  نوشَهکه  .۶۶
  )٣٩۵فریدون  (  گشتم از تاج و از تخت سیر  کنون...  .۶٧
  )١٩۶ضحاک (  ز جان دست شُست  اکنونبباید هم ...  .۶٨
  )٧٢کیومرث (  ...  ست و بس  فسانهسر چون  هجهان سرب .۶٩
  )٧۴رستم و سهراب (  ... از هر کسی  افسانهکردار  به. ٧٠
  )٣۴کیومرث (    آهرمنابرآویخت با پور ... . ٧١
  )٢٧طهمورث (  .. . را به افسون ببست اهرمنبرفت . ٧٢
  )٢٧٢فریدون (  مغزپالوده را  اهریمندو ... . ٧٣
  )٧٢١ منوچهر(  ... کردش و خود به راه ایستاد  گُسی. ٧۴

  

رفتـه  کـار بـه» آهرمن، اهرمن، اهـریمن«: شکلاهریمن به سه  )٧٣-٧١(های  در مثال
رسـد ایـن کلمـات در زمـان و یـا در زبـان فردوسـی چنـین تلفـظ  در آغاز به نظر می. است
شان در فارسی رایج اسـت، ظچون امروزه کلمات زیادی هستند که فقط یک تلف(اند  شده می

» یزه از خانـۀ جمّشـیددو پـاک«: در فارسی رایج نیسـت) با تشدید روی حرف میم(مثلاً جمّشید 
، امـا بـا )رود اولی در شعر بیشتر به کار مـیکه ، »نگاه«و » نگه«و یا از دو شکل  )۶ضحاک (

وزن مجبور شده رعایت دلیل   شاعر به و شود که چنین نیست خواننده متوجه می ،کمی دقت
ان افزوده همین شکلِ برگزیدۀ شاعران بعدها به گنجینۀ واژگ .کندخلق را چنین امکانی است 

، این نوع کلمـات، دلیلشده و جزیی ثابت از واژگان زبان فارسی شده است و گویا به همین 
ویژه شعر هستند و در زبان روزمره و نیز در متون منثور کلماتی  به و اغلب مختص متون ادبی

  .روند ندرت به کار می بهمانند آن و » اهرمن«، »فرامُش«، »گُسی«مانند 
های دسـتۀ اول دوتلفظـی  توانیم این کلمات را همانند واژه است که ما مینکتۀ دیگر این 

دو تلفـظ  ،تر زبـان فارسـی های قـدیم دورهاز فرض کنیم و بگوییم این کلمات از آغاز، یعنی 
هـم اختیـار دسـتوری را از شـاعر سـلب  حتی اگر این احتمال درست باشـد، بـاز. اند داشته
و هر جـا » کُنون«خواست بگوید که تواند هر جا  که میکند و دست او چندان باز است  نمی
خلص کلام این کـه شـاعر بـیش از گویشـوران عـادی مَ . »اکنون«وزن اقتضا کرد بگوید که 

  .  امکانات دستوری دارد
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... امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در 

 
  نحو .٣

زبان در بخـش نحـو  امکاناتی ذکر خواهد شد که شاعران فارسی ۀمجموعاین قسمت در 
مثلاً گاه فعل را بـدون  کنند؛ن بیان کلام خود، وزن را نیز رعایت اند تا بتوانند ضم ایجاد کرده

کنند، گاه در جمله برای فاعلِ جمـع، فعـل مفـرد و بـرای فاعـل  ای در جمله حذف می قرینه
کننـد، و   را قبـل از آن بیـان می» گفت«آورند، گاه بخشی از مفعولِ فعلِ  مفرد، فعل جمع می

  .آمده استادامه ر که شرح هرکدام د یموارد دیگرنیز 
  

ینه ٣-١  حذف فعل بدون قر
ای به یک فعل نیاز دارد و بدون آن کامل نخواهد شد، مگـر اینکـه فعـل بـه قرینـۀ  هر جمله

سنادی باشد، شاعر گاه فعل جملـه را ذکـر ت شعری، زمانی که فعل اِ در سنّ . لفظی حذف شود
که در سـایر  درحالی ؛شده است همین ذکر و عدم ذکر فعل تبدیل به امکانی دستوری .کند نمی

ای  جملـه» علـی در خانـه*«مثلاً در فارسی . موارد اگر فعل ذکر نشود جمله ناقص خواهد شد
  .اختیار دستوری، فعل را حذف کنداستفاده از ، اما شاعر این حق را دارد که با استناقص 

  

  نیابـــد بـــدو نیـــز اندیشـــه راه.٧۵
 

 ]است[که او برتر از نام و از جایگاه 
 

 )۶آغاز کتاب (

  از هرچه ایزد بداد] است[خرد بهتر .٧۶
 

 از راه داد] اسـت[ستایش خرد را به 
 

  )١٨آغاز کتاب (
  

 آوردن فعل جمع برای فاعل مفرد و بالعکس ٣-٢
در زبان فارسی فعل ازنظر شخص و شـمار بـا فاعـل و نهـاد جملـه مطابقـت دارد، امـا 

یعنـی  ؛کننـد از آن قواعد عدول مـیگاه وجود دارد که  گویشوران فارسی ۀاختیاراتی برای هم
یـا  ،»آقا معلـم آمدنـد«مثلاً  ،آورند برای نهاد مفرد، فعلِ جمع و برای نهاد جمع، فعلِ مفرد می

علاوه بر این مورد که هر شخصی در زبان فارسی اختیار دسـتوری دارد . »ها تعطیل شد کلاس«
جاندار نبودن فاعل جمع، فعـل به دلیل و یا ر ببرد به کااحترام به شخصی فعل جمع برای که 

را مفرد بیاورد، شعرا از اختیارات دستوری دیگری نیز در این زمینه برخوردارند که انـدکی بـا 
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جای اینکـه بـرای  بدین صورت کـه بـه ؛باشدقاعده دارد و شاید عکس این قاعده تفاوت این 
  .اند فعل را جمع آورده ،وزنبرای رعایت فاعل مفرد فعل مفرد بیاورند، 

  

  چو شاخ درخـت آن دو مـار سـیاه.٧٧
 

 دگر باره از کتف شاه] برآمدند[ برآمد
 

  )١۵۶جمشید (
  )۴٠٩ضحاک (  ...  بودهمه بام و در مردم شهر  .٧٨
  )٢٨٨٧پادشاهی خسرو پرویز (  ... بدندز هر سو که بیکار مردم  .٧٩

  

فعـل جمـع  »مـردم«برای ) ٧٩(در مثال و » بود«فعل مفرد  »مردم«برای  )٧٨(در مثال 
  .استرفته به کار » بودند=  بُدند«

شـوند و  عنوان آشـپز وارد قصـر ضـحاک مـی در بخشی از داستان ضحاک که دو نفر بـه
جای مغز سر انسان بـه مـارانِ روی دوش ضـحاک، یـک مغـز گوسـفند  گیرند به تصمیم می

چند جا فعل مفرد و چند » آن دو«جمع  بدهند تا یک نفر را نجات دهند، فردوسی برای نهاد
کـه کرده فعل مفرد و هر جا  مییعنی هر جا که وزن اقتضا  ؛فعل جمع آورده است ی دیگرجا

  :لازم بوده از فعل جمع استفاده کرده است
  

  خانـــــۀ پادشـــــاه جهـــــان خورش.٨٠
 

 آن دو بیداردل در نهان] گرفتند[گرفت 
 

  از آن دو یکـــــــی را بپرداختنـــــــد.٨١
 

ـــزین ـــاره ج ـــز  چ ـــناختندای نی  نش
 

  مغز سـر گوسـفند] کردند[برون کرد .٨٢
 

 با مغز آن ارجمنـد] بیامیختند[بیامیخت 
 

  ]گفتند[نهار و گفت ] دادند[یکی را به جان داد .٨٣
 

ــت ــدر نهف ــر ان ــاری س ــا بی ــر ت  نگ
 

ــی.٨۴ ــر ب ــرش زان س ــای س ــه ج ــا ب   به
 

ـــورش  ـــاختندخ ـــا س ـــی اژده  از پ
 

  )٣٣- ٢٩ضحاک(
  چــاره بیــاوردش از دشــت و کــوهبــه .٨۵

 

ــه بُــد زان گــروه ــد آمدنــد آن ک  ببن
 

  )١٢طهمورث (
  

که طبـق اصـول دسـتوری است » آن دو بیداردل«فاعلِ فعلِ گرفت  )٨٠(در مثال شمارۀ 
دوبـاره فاعـل ) ٨٢(هم فعل جمع آمده است، در مثال ) ٨١(آمد، در بیت  می» گرفتند«باید 

. رفتـه اسـت کار بهبرای آن » بیامیخت«و  »برون کرد«فرد م های همان دو نفر هستند و فعل
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  .ذکر شده است» آمدند«، فعل جمع »آن«برای ضمیر مفرد  )٨۵(در بیت 

  
  قبل از آن» گفتن«آوردن بخشی از مفعول فعلِ  ٣-٣

ای اسـت کـه  های زبـانی اغلـب بـه گونـه ترتیب سازه 1شناسی نظر ردهزدر زبان فارسی ا
کمـی » روم تهـران، علـی گفـت می«مثلاً جملۀ  ؛شود ظاهر می  از فعل بعد »گفتن«مفعول فعل 

 ۀچرا کـه جملـ. است» روم تهران گفت می  علی« آن درستصورت رسد و  بدساخت به نظر می
» گفت«مفعول فعل تواند  میشاعر در زبان شعر، . پایه است ۀپیرو و مفعول جمل» روم تهران می«

ذکـر مفعـول فعـلِ (له ئو همـین مسـ. بیاورد، استوزن  و مشتقات آن را هر جایی که مقتضای
  .شده است تا بتواند مشکل وزن شعر را برطرف کندبدل  یبه امکان) قبل یا بعد از آن »گفت«

  

ــدازدم .٨۶ ــر ان ــتگ ــار گف ــر کوهس   ب
 

ــار ــه ک ــد ب ــتخوانم نیای ــن و اس  ت
 

  )۶٧داستان اکوان دیو (

ـــنم.٨٧ ـــت م ـــارکرد گف ـــتۀ ک   شایس
 

ــت او را ک ــر نیس ــی هماگ ــرد س   نب
 

  )٩/١٨٨٢سیاوش (

ــرَ.٨٨   غــم آمــد بــه ســر بگفتــا، ســتمبِ
 

 نهادنـــد رســــتمْشْ نـــام پســــر
 

  )٢۶/١۵١۵منوچهر (

  اَبَر سام یل مـوی بـر پـای خاسـت.٨٩
 

 راسـت گفـتمرا ماند ایـن پرنیـان 
 

  )٢۶/١۵٣١منوچهر (

  مـن گفـتبه شعر آرم ایـن نامـه را .٩٠
 

ـــن ـــد دل انجم ـــادمان ش  از او ش
 

  )١۴٠ز کتاب آغا(

  ســوی گرگســاران شــد و بــاختر .٩١
  کان پادشـاهی مراسـت گفتشوم 

 

ــر  ــت س ــته برافراخ ــش خجس  درف
ــد راســت ــا ندارن ــا م ــده ب  دل و دی

 

 

  )١۴۶١-٢۴/١۴۶٠منوچهر (
  گفـتبه جایی بخـواهم فگنـدنْتْ.٩٢

 

 کــه انــدر دو گیتــی نمــانی نهفــت
 

 

  )٧٧داستان اکوان دیو (

                                                            
  ).١٣٨٧( انماهوتی. شناختی زبان فارسی، نک برای رده .١
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  نما تکواژ اضافه ٣-۴
بـه قبـل آن اضـافه  e(y)-الیـه تکـواژ تصـریفی  ن فارسی برای نشان دادن مضـافٌ در زبا

چیزی که امروز بـه آن اضـافۀ  ؛الیه مقدم بر مضاف بود مضافٌ  گاههای قبل  ه در دور. شود می
بـه همـین دلیـل خانه، و  ، یعنی خدای خانه و یا صـاحب»خدا خانه«گویند، مثل  مقلوب می

 و» سـرا شـیرینی«بـی مثـل این شکل هنوز هم در کلمات مرکّ  .نبودنما  نیازی به تکواژ اضافه
گویشـوران وجـود دارد،  ۀدر کنار این امکانات زبان کـه بـرای همـ .وجود دارد» سرا مهمان«

یعنی مضـاف را مقـدم بـر  ؛گیرند بهره میشاعران از یک امکان و اختیار دستوری دیگری نیز 
  :کنند نما استفاده نمی هآورند، اما از تکواژ اضاف الیه می مضافٌ 

  

 سزاسـت] پـرداختنِ دل[ پرداختنْ دلبدو گفت .٩٣
 

 بپرداز و بـر گـوی هرچـت هواسـت
 

 

 )٢/٢۶٧منوچهر (
 )جویـانِ شـکار( جویانْ شکارپیاده همی رفت .٩۴

 

ــزار ــد یکــی مرغ ــدر آم ــیش ان ــه پ  ب
 

 

  )٩٢داستان اکوان دیو (
  

  جای برتر  استفاده از صفت ساده به ٣-۵
هرکـدام بـه منظورهـای کـه برتـر و برتـرین دارد  و ن فارسی صفت سه شکل سادهدر زبا

سـاخت و دسـتوری  خوش» اسـت  علـی از حسـن بـزرگ*« ۀمثلاً جملـ. روند خاصی به کار می
بـه » تر«شان بدون پسوند  اند که شکل تفضیلی برخی صفات وجود داشتهگذشته در . نیست
که بعدها به قیاس، پسوند صفت ) که، کهتر( keh، )مه، مهتر( mehمثل . رفته است کار می

 .)۶٧: ١٣٨٢تفضـلی  و آموزگـار. نـک() مهتـر( mehtar: تفضیلی هم به آنها اضافه شده اسـت
  .برند جای هم به کار می گاه این صفات را بهزبان  فارسیشاعران 

  

 بر تخت شاهی که بـود] بیشتر[  بیشاز او .٩۵
 

 ســود شْ بــر آن رنــج بــردن چــه آمــدْ 
 

 

  )١٨۵جمشید (
  درود آوریـــدش خجســـته ســـروش.٩۶

 

 روش و بازآر هوشمخْ ] بیشتر[ بیشکزین 
 

 

  )۴۶کیومرث (
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  تغییر جایگاه صفت در جمله ٣-۶

آیـد و  صفت مقدم می) الف: در زبان فارسی دو روش برای نشان دادن صفت وجود دارد
عـد از موصـوف صـفت ب) ؛ ب»رگ سـرخ«: نیاز نیست، مثـل) e-(نما  دیگر به تکواژ صفت

امـروزه منسـوخ  )الـف(شـکلِ . »کلاسِ خوب«: مثل ،نما نیاز دارد آید و به تکواژ صفت می
های زیـر هـر دو  در نمونـه. ب یا در زبان ادبی بـاقی مانـده اسـتشده و فقط در کلمات مرکّ 

   :شود امکان دیده می
  )۴۵١نوذر (   ...به سر بر نهاد  کلاه کیانی .٩٧
  )٣فریدون  (   کیانی کلاهد آن به سر بر نها... . ٩٨
  پرنیــانی درفــشگون  ز بــس گونــه.٩٩

 

 چه سرخ و سپید و چـه زرد و بـنفش
 

  )٢٣/١۴٢١منوچهر (
  )١/۴٣نوذر (   ...بازآورم  ایزدی فرهمن آن   .١٠٠
  )١/٣١نوذر (   فره ایزدیاز او دور شد ... . ١٠١
  کاویـــانی درفـــشابـــا گـــرز و بـــا .١٠٢

 

ــبا ــمّ اس ــرده از س ــین ک ــنفشزم  ن ب
 

  )١٣/۵٨٠فریدون (

  کاردیـده پـدرچنین گفت کای .١٠٣
 

 ز ترکان بـه مـردی بـرآورده سـر
 

  )٢/٩٠نوذر (

  کس از نامدارانْشْ پاسخ نداد.١٠۴
 

 قبـــاد دلاور پیرگشـــتهمگـــر 
 

)۴/١۵٨نوذر (

  
  ثابت نبودن جایگاه ضمایر متصل غیرفاعلی ٣-٧

برحسب نقـش نحـوی خـود، جایگـاه  ،فاعلی فارسی ضمایر متصل غیر معاصر در زبان
 ،دنچسـب د به کلمۀ قبـل از خـود مـینمثلاً وقتی در نقش اضافی باش. خاصی در جمله دارند

، کـه ریشـه طبق یک اختیار دستوریبر زبان ، اما شاعران فارسی»میزش«، یا »انتکتاب«: مثل
تواننـد  مییعنی  ؛دتوانند این ضمایر را هر کجا که وزن اقتضا کرد، بیاورن می در گذشته دارد،

ضـمایر متصـل بـه چنـدین ادامـه عنوان نمونه در  به. ای ملحق کنند به هر سازهاین ضمایر را 
  :اند چسبیده) فعل، حرف اضافه، متمم و فاعل(سازۀ دستوری 
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 متصل به فعل متعدی  ــ
  

  )٨٣منوچهر (  ...دمان تا به البرز کوه  شببرد. ١٠۵
  

 متصل به حرف اضافه  ــ
  

  )۶٩منوچهر (  ...  برداشتند  شود پس تابفرم. ١٠۶
  

 متصل به صفت فاعل جمله  ــ
  

  )٨۵منوچهر (  ...   دِهَش ببخشود یزدان نیکی. ١٠٧
  

 متصل به متمم  ــ
  

  )١۴٣منوچهر(  ...  آورد نزد پدر  شز پرواز. ١٠٨
  

  های لازم استفاده از ضمایر متصل غیرفاعلی برای فعل ٣-٨
وجـود دارد متصـل یک ویژگی کهن در کاربرد ضـمایر در زمان فردوسی هنوز بقایایی از 

  :شود های زیر یافت می که در نمونه
  

  )٣٣کیومرث (   ...دیو را جنگجوی  پذیره شدش. ١٠٩
  )١٧٢پادشاهی لهراسب (   و جایگاهش گزید پذیره شد... . ١١٠
  )١٢هوشنگ (   یکی سنگ و شد تیزچنگ گرفتش... . ١١١
  )۴٠٣فریدون (   ستآن گران کرسی زر به د گرفت. ١١٢

  

 شـاهنامهبـار بـه ایـن کلمـه در  ٩٧رج افزار دُ  نرمدر » پذیره«ی کلمۀ نگارنده با جستجو
» شـدش پـذیره «مثلاً (» ش«بستی  پذیره با ضمیر پی ۀبار کلم ۵۴ ،برخورد که از آن مجموع

ایـن ز مـوارد اسـتفاده ابیش از نیمـی از اینکه این یعنی . رفته است کار به) »شدندش پذیره «
  .ضمیر استبا ترکیب همراه 

  
  بفاصله انداختن بین اجزای فعل مرکّ  ٣-٩

انـد،  های خاصی است که دربارۀ آن بسـیار گفته ب دارای ویژگیدر زبان فارسی فعل مرکّ 
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 & Mohammad)، محمد و کریمـی )١٧۶: ١٣٧٠(، ناتل خانلری )۶٩: ١٣٨٨(از جمله خیامپور 

Karimi 1993) بـه ) ١٣٨٧(فرد  فرقانی و ابراهیمی و محمد، )١٣٨٠(زاهدی  ،)١٣٧۶(، دبیرمقدم
ایـن . این بحـث خـارج اسـت ۀب از حوصلهای فعل مرکّ  پرداختن به ویژگی. اند آن پرداخته

ب یـا هـای مرکّـ در اغلـب فعل ،کـه در زبـان فارسـیکند  میپژوهش فقط به این نکته اشاره 
شـوند،  سـاخته می) قید و فعل کمکـیب از اسم، صفت، مرکّ (هایی که به روش ترکیبی  فعل

مقدم بر ) یادبی و متن شعر های غیر از محیط(و هیچ وقت است آخر در فعلی جزء جایگاه 
قاعـده را بـه هـم ایـن ای کـه دارنـد،  طبق اختیار دستوریبرشاعران، . آید جزء غیرفعلی نمی

جزء فعلی را قبل از جزء توانند  میکه بر اساس آن اند  ای دیگر خلق کرده و خود قاعده اند زده
  . غیرفعلی بیاورند

  

   آشـکاراسـلام را  کردعمر .١١٣
 

 بیاراست گیتی چو باغ بهار
 

)٩٣آغاز کتاب (
  

  زبــان برگشـــادند بـــر شـــهریار.١١۴
 

 شـماربـا چـرخ گـردان  کردیمکه 
 

  )١٩/١٢٣٧منوچهر (

ــــرو .١١۵ ــــردب ــــرینزال  ک   دراز آف
 

 ســتودش فــراوان و بــردش نمــاز
 

  )٢۵/١۴٨١ر منوچه(

  بریشان تو پیروز باشـی بـه جنـگ.١١۶
 

 درنـگبایـد  کـردکنون یک زمان 
 

  )١١/۵۶٨کیکاووس (
  

  نتیجه. ۴
تـوان بـه کمـک آن  اسـت کـه میمتون ادبی کهن برخوردار  فارسی از گنجینۀ عظیمزبان 
شف اگرچه قواعد بسیاری از دل متونِ منظوم ک .های ایرانی را بیشتر شناخت ها و زبان گویش

رعایـت وزن، شـاعران بـه خلـق لـزوم دهد که بـه دلیـل  شده است، تحقیق حاضر نشان می
در ای است که دستوریان  این نکته. کنندمشکل را برطرف این ند تا بتوانند ا هامکاناتی پرداخت

تمـام شاعر، های وزنی  تنگنامشکل و بدون توجه به اند  کردهاعتنا آن به کمتر های بعدی  دوره
تی هر قاعدۀ ریـز و یعنی به نظر دستوریان سنّ  ؛اند  ای شاعران را دستوری فرض کردهه ساخته

بر همین اساس اسـت کـه . ئی از قواعد دستور زبان استدرشتی که شاعری به کار ببرد، جز
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 کـه درحالی. افزاینـد به زبان فارسی میرا ای  به استناد یک بیت شعر، قاعده ،در مواقع زیادی
که ــ اند  عدول از وزن شعر را خلاف و از عیوب وزن و قافیه برشمردهک اندتی، عروضیان سنّ 

در دستور زبان فارسی عیوب دسـتوری بـرای شـعرا  ــ شود بسیار هم در شعر شعرا یافت می
معتقدند شاعر هرچـه بگویـد، حتـی در تنگنـای سنّتی  یاندستورچرا که  ؛وضع نشده است

نحـو، و هـم صـرف و معناشناسی و ر آواشناسی هم ازنظ ،وزن، درست گفته است و شعرش
چه بسـیارند دستورنویسـانی کـه سـند و . شود و باید به آن استناد کرد یک سند محسوب می
  . ندارندمنثوری پشتوانۀ است و هیچ  فقط و فقط شعرشان  نظریهمدرکشان برای اثبات 

اختیار بسـیاری در  توان گرفت این است که گرچه شاعران ای که از چنین تحقیقی می نتیجه
و آن بـار   چنین نیست که وقتی شاعری فقط یـکنیز   افزایی دارند، همیشه سازی و نیز قاعده واژه
کند، بتـوان آن را  ای دستوری استفاده  نه به دلایل دیگر، از قاعده و وزن شعررعایت به دلیل هم 
بسامدی کـه شـاعران در شناخت قواعد و امکانات پر ،از طرفی. رایج زبان محسوب کرد ۀقاعد

 روزآمـد سازی و نیز  بهینهو آن زبان  ۀتواند به شناخت امکانات بالقو کنند خود می زبان خلق می

استخراج و سـپس بـا فارسی تمامی متون شعر بجاست امکانات زبانی از . کمک کندآن کردن 
بـه ایـن زبـان  را ای نثر فارسی مقایسه شود تا معلوم گردد که شعرای فارسی چه امکانات زبانی

  .اند را زبانی هموار برای شعرگویی ساختهآن اند و چگونه  افزوده
  

  :منابع
  ، تهران؛ معین ،دستور آن ادبیات و، پهلوی زبان ،)١٣٨٢(و احمد تفضلی  ژاله آموزگار،

  ، تهران؛سمت، دستور تاریخی زبان فارسی، )١٣٨٣(ابوالقاسمی، محسن 
  تبریز؛ستوده، ، ١۴چ  ،ستور زبان فارسید ،)١٣٨٨(پور، عبدالرسول  خیام

  ؛۴۶- ١ ، صص٢/١، ش ١٢، س شناسی زبان ۀمجل ،»ب در زمان فارسیفعل مرکّ « ،)١٣٧۶(دبیرمقدم، محمد 
  ؛١٠٣-٩١، صص ۵، ش دستور ،»معرفه و نکره در زبان فارسی« ،)١٣٨٨(مهند، محمد  راسخ

در آثار منثور فارسی، از آغاز تا قـرن  یپیشوندهای  فعل« ،)١٣٨٨(مهدی دیّان  و خاله، محرم کیشه رضایتی
  ؛۵٠-٢٧صص  ،۵، ش دستور، »پنجم

 ۀنامۀ دکتری، دانشـکد پایان ،گرا نگرشی کیمنه، ب در فارسی نوینساخت فعل مرکّ  ،)١٣٨٠(زاهدی، کیوان 
  ؛ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
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، تالشـی و )خلخـال(هـای تـاتی  ل در گویشبررسی تطبیقی ساخت فع، )١٣٨٨(سبزعلیپور، جهاندوست 

  ؛دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلاننامۀ  پایان، گیلکی
  ، تهران؛دانشگاه آزاد ایران ،تکوین زبان فارسی ،)١٣۵٧(اشرف  علی ،صادقی

  ، تهران؛، سرچشمه)نظم( ١، ج شناسی به ادبیات از زبان، )١٣٧٣(صفوی، کوروش 
  ، تهران؛قطره ،کوشش سعید حمیدیان اساس نسخۀ مسکو، به ، برشاهنامه ،)١٣٨٨(فردوسی، ابوالقاسم 

  ، تهران؛، امیرکبیرادبیات و نقد ادبی ۀدربار، )١٣۶٣(فرشیدورد، خسرو 
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  تهران؛

، ۴، شدسـتور، »ب در فارسـی معیـارفعـل مرکّـ« ،)١٣٨٧(فرد  مرضـیه فرقـانی و ابراهیمی، زینـب محمد
  ؛٢٠٨-١٩٠صص

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشگاه علوم انسـانی و فرهنگ کوچک پهلوی، )١٣٨٣(نیل  مکنزی، دیوید
  مطالعات فرهنگی، تهران؛

اسـاس  بـر(نی اتأخیر در علم معـو نقد و تحلیل تقدیم «، )١٣٩٠( همکاراناصغر و  فرد، سیدعلی اقریمیرب
  ؛١٩٩-١٧٣صص، ٩، پیاپی ٣ ، شبوستان ادب، »)سعدی بوستان

  ، تهران؛توس، ١٢چ ،دستور زبان فارسی ،)١٣٧٠(ناتل خانلری، پرویز 
  ؛دفتر دهم ،جُنگ اصفهان، »اختیارات شاعری« ،)١٣۵٢(نجفی، ابوالحسن 

  ، تهران؛، مرکز نشر دانشگاهیوزن شعر فارسی ،)١٣٨۶(وحیدیان کامیار، تقی 
Khaleghi Motlagh, jalal (1999), «Ferdowsi», Iranica, vol.9: 514-523; 
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